
  »آن به نزد عاشقفرستادن چشم بركندن و « مايةبُنبررسي 

  

  چكيده

ترين ويژگي و خصيصة آن ركاربرد در زمينة ادبيات و هنر است كه مهميكي از اصطلاحات پُ  مايهبُن

اثر هنري و ادبي نمود پيدا  يا چند يكتكرارشوندگي است. اين تكرار گاهي خودآگاه و گاهي هم ناخودآگاه در 

تدوين و پردازشِ حكايات، با كه در  آيدبه چشم ميهاي بسياري مايهنبدر بستر نظم و نثر پارسي  كند.مي

ازخواني ب گونه كه بايد مورداند و متأسفانه تاكنون، آنيري ايفا كردهناپذمضامين گوناگون، نقش كليدي و جدايي

  اند.و مقايسه قرار نگرفته

در چندين حكايت منظوم و  هايي است كهمايهنباز جمله » چشم بركندن و فرستادن آن به نزد عاشق« مايةنب

با  تعريف شود و سپس مايهبناين ادب فارسي تكرار شده است. در اين مقاله سعي شده است كه ابتدا  منثورِ 

 و هاشخصيّتبه  هايِ آن در ادب فارسي، مورد تجزيه وتحليل قرار بگيرد. در اين تجزيه و تحليلآوردن نمونه

 تلاش شده است شده در آن توجّه شده است. از طرفي ديگر،ور خيالِ استفادهص چنينهم و مايهبن زمان و مكانِ

   و كاربرد آن تا روزگار معاصر به دست داده شود. ايهمبنكه در يك سيرِ زماني پيشينة اين 

  

  .، انوشيروانالغلامعتبةحسن بصري،  چشم بركندن،، مايهبنواژگان كليدي: 

  

  مقدّمه -١

فته شده، هاي بسياري گدرگير كرده و دربارة آن داستان خود ا بهكه ذهن بشر ر هاييموضوعبتوان گفت يكي از نخستين شايد 

در  ،نينچها عشق ظهور يافته است. هماند كه در ميان آنبر طبق باورهاي اسلامي، آدم و حوّا نخستين جفتي بوده ست.عشق ا

و ادامه از تزويجِ آن دعنوان نخستين جفت ياد شده كه نسلِ بشر هاي ايراني از مشي و مشيانه (ملهي و ملهيانه) بهميان اسطوره

هايي كه گاه سرانجامي خوش داشته و به وصال عاشق و عشق به اندازة تاريخِ بشر دارد؛ قدمتيپس تاريخِ عشق  يافته است.

مرگ عاشق يا هر دو دلداده  باهايي كه گاه حرمان و فراقِ ابدي را به همراه داشته و شده است و عشقمعشوق منجر مي

  .زده استسرنوشتي تلخ را رقم مي

رِ و بر س هايي جاودانه شدهيش از حدّ تصوّر ما بوده است، امّا از اين ميان تنها عشقهايِ جانسوز بتعداد اين عشق گمانبي

انگيزِ بانِ خيالبا ز ها پرداخته و حتّيكه شاعران و نويسندگاني زبردست با زباني شيوا و بليغ به روايتِ آن است ها افتادهزبان

ه به يابيم كاي را ميهاي بلندِ عاشقانهمانده از ادب فارسي، منظومهجايبه در ميان آثاراند. آن را تا مرز افسانه پيش برده خود،

رين، هاي عاشقانة خسرو و شيداستان اند.پرداخته» عشقِ زميني«تر روايتِ عشق و دلدادگي عاشق و معشوق و به تعبيري ساده



ها در روزگار پس از اسلام صورتِ اين داستان ترِ بيشاگرچه  اند.ويس و رامين، ليلي و مجنون، وامق و عذرا و ... از اين جمله

توان به درستي تعيين كرد كه نخستين داستاني كه دربارة عشق بر قلم رانده شده و نمي ،حالاست، باايننهايي به خود گرفته 

  مربوط به چه زماني است. ،صورتِ مكتوب آن به دست ما رسيده

هاي حيواني چندان تفاوتي نداشته است، طرفه، كه با عشقزبان از عشقي يكفارسيشاعران و نويسندگانِ  در اين ميان گاهي

ارد داز زن  با زور و زر سعي در تمتّععاشق  كه روي و پارساخوبعشق پادشاه يا جواني بر زني  براي مثال اند؛سخن رانده

 هايوران در خلقِ اين نوع از داستان از شخصيّتاگرچه بعضي از اين سخن. نهدعي نميبه خواست و ارادة او چندان وَق اما زن

-٥٣١حك ( ن انوشيروانچو برجسته هاييسنادِ داستان به شخصيّترسد كه اِبه نظر مي ،حالاند، بااينمهم تاريخي بهره برده

 پردازانسخن درست نبوده و ).ق١٧٠ي حدود (زاهد مشهور قرن دوم، متوفّ  غلامعتبةالو  ).ق١١٠(متوفّي  ، حسن بصري).م٥٧٩

پند  ها،ايشان از روايتِ اين داستان گمان مقصودِ بي .اندكردهتر بر مخاطبان استفاده بيشهرچه  ها براي تأثيرِ از نام و آوازة آن

 به دادگستري و شته وپرستي برحذر داراني و شهوتها را از كامبوده كه آن انديشو اندرز به صاحبانِ قدرت و جوانانِ خام

را  ر فارسيدر آثا پرتكرار نسبتاً  الگوهاي اين يكي از ،تردر اين مقاله برآنيم با نگاهي علمي و دقيق. نمايندپارسايي دعوت 

، فهمد كه دليل اين عشقگاه كه زن ميشود و آنمردي عاشق زني مي به طور خلاصه بررسي و تحليل كنيم. در اين الگو،

  فرستد.كند و نزد عاشق ميهاي خود را بر مياست، ديدهاو بوده هاي چشم

  پيشينة پژوهش

همچنين در  و ») ١٣٩٦( »هاي ايرانيبندي قصهّطبقه« اولريش مارزلفكتاب  در مايهبندر حدود جستجوي نگارندگان اين 

 مايهبنشود. پس ضروري است كه در ابتدا اجزاي اصليِ اين ديده نمي  )١٣٦٨( »شناسي قصّهريخت« ولاديمير پراپكتاب 

البتّه ناگفته نماند كه در بحث مربوط به  اي ميان ديگر اجزاي فرعيِ داستان انجام بگيرد.تعريف شود و پس از آن مقايسه

رستاخيز « يمحمّدرضا شفيعي كدكن كتابتوان به پيش از اين تحقيقاتي انجام گرفته است كه از آن جمله مي» تكامل تصويرها«

، »روانهشمع و پ«هاي مشهورِ ادب فارسي، يعني مايهمايه از بنشفيعي كدكني در اين كتاب سه بن .. اشاره كرد) ١٣٩١( »كلمات

   ها را به دست داده است.را بررسي كرده و مآخذ آن» گركوزه«و » فرياد از جدايي«

  ضرورت و هدف تحقيق

در چند حكايت منظوم و منثورِ ادب فارسي آمده است، » چشم بركندن و فرستادن آن به نزد عاشق« مايةبنكه توجّه به اين با

هايِ آن مشخّص شده و تحوّل و دگرديسي مايهبنكند: نخست پيشينة اين بررسي و تحليلِ آن از چند منظر اهميّت پيدا مي

ورت به ص ذائقه و ذوقِ ادبيِ مردمِ يك دورة زماني را نسبت به ادوارِ ديگر واحد، مايةبنبا استفاده از يك  گردد. دومروشن مي

هاي مايهنبشود كه بسياري از بر اثر اين تحقيق دريافت ميسوم  توان مورد سنجش و ارزيابي قرار داد.تر ميتر و جزئيدقيق

نگرفته است؛ بنابراين ضرورتِ پژوهان قرار دوستان و ادبدر اختيار ادب متأسفانهبندي نشده و ادب فارسي هنوز طبقه

هايِ مايهبنتوان تر ميچهارم در يك محدودة بزرگ شود.ادب فارسي بيش از پيش احساس مي ها و الگوهايِ مايهبنآوريِ جمع

  آورد. را به دست مايهبند خاستگاهِ نخستينِ آن مقايسه كرد و احتمالاً در بعضي موار ديگر مللِ  هايِ مايهبنادب فارسي را با 



  بحث -٢

تفاوت در جزئيات، كانون و مركز رغم توان پيدا كرد كه عليشماري را ميهاي بيدر ميان آثار زبان و ادب فارسي تصوير

م در منظوها يكي است. اين تصويرها كه گاهي به صورت يك حكايتِ منثور و گاهي نيز به صورت يك حكايتِ اصليِ آن

ايد اين نكته نب ،حالاند. بااينشود، توسّط شاعران و نويسندگاني مختلف با اهدافي متفاوت خلق شدهيك يا چند بيت ديده مي

در ميان  بگيرد،و صورتِ هنري به خود شود  آفريده سخنوران اين كه به دستِ اين را از ياد برد كه تمامي اين تصويرها قبل از

تري به خود با پذيرفتنِ تغييراتي صورت كامل ،اين تصويرها در ادامهشكلي ساده و ابتدايي رواج داشته است.  ة مردم باعامّ 

اند. درست است كه گاهي ذوق ادبي يك جامعه با نبوغ يك نويسنده يا شاعر به مرحلة جاودانگي رسيده ،و درنهايت گرفته

  دة هنرمندانِ سخنور بوده است.نقشِ اساسي برعه در اين ميان در تكامل اين تصوير نقش داشته ولي

لي هستة اصشود. از جمله تصاويري است كه در چند حكايت ديده مي» به نزد عاشقآن فرستادن و چشم بركندن « تصويرِ 

كند د ميرا ركه زن درخواستِ او بازد و پس از ايندل مي اين تصوير دربارة پادشاه يا جواني است كه در يك نگاه به زني زيبا

ندادن به اين گناه، چشمانِ خود را، آيد. زن براي حفظِ عصمتِ خود و تنبا اصرار فراوان در پي نشاندنِ آتشِ نفس خود برمي

ان د. اين رفتار زن سبب تنبّه پادشاه يا جوفرستكه سبب شيفتگي پادشاه يا جوان شده است، از حدقه درآورده و براي او مي

  گردد.توبة او مي پشيماني يا منجر به ،شده و درنهايت

ه ب ها بازتاب يافته است،هاي منظوم و منثوري كه اين تصوير در آندر ادامة اين مقاله پس از تعريفِ اين تصوير، حكايت

 آن در لِ شود تا مشخّص گردد كه اين تصوير در گذرِ زمان چه تغييراتي پذيرفته و اوج و تكامآورده مي ترتيب تاريخِ خلقِ اثر

  ١كدام حكايت شكل گرفته است.

  » آن به نزد عاشقفرستادن چشم بركندن و « مايةبنتعريفِ  -٣

، كه در هشت حكايت منظوم و منثورِ فارسي بررسي شده است، هفت »آن به نزد عاشقفرستادن چشم بركندن و «در تصويرِ 

  شود:گزارة مشترك ملاحظه مي

كند و درخواستِ خود پافشاري مي بر. مرد ٣پذيرد. . زن عشقِ مرد را نمي٢شود. مردي در يك نگاه بر زني عاشق مي. ١

آيد كه كدام عضو من سببِ اين وجو برمي. زن در مقام پرس٤سعي دارد به هر طريقِ ممكن به وصال زن دست يابد. 

هاي خود را از حدقه . زن چشم٦كند. شقِ خود عنوان ميهايِ زن را دليل ع. مرد در پاسخ چشم٥عشق شده است. 

  .شودميسببِ رفتارِ زن نادم . مرد به٧فرستد. درآورده و به نزد عاشق مي

در بعضي  د.انهاي پريان را پيش چشم داشتهشناسي داستاننگارندگان در تعريفِ اين تصوير شيوة ولاديمير پراپ در ريخت

ده ديصورت پنهاني در حكاياتِ مزبور به موردا اين حال اين دو ا بامّ  ؛از قلم افتاده باشد ٣و  ٢از حكايات ممكن است شمارة 

  .شودمي

 در آثار منظوم و منثور ادب فارسي مايهبنبازتاب  -٤



ن از اي در هشت اثرِ فارسي آمده است.» به نزد عاشقآن فرستادن چشم بركندن و « مايةبندر حدود جستجوي نگارندگان، 

 جا آمدهآن در مايهبنكه اين  ترين مأخذِ فارسيقديمي و پنج اثر به نثر نوشته شده است. ،هشت اثرِ موجود، سه اثر منظوم

در قالب يك مجلسِ تعزيه در روزگار قاجار  مايهبن. آخرين بار نيز اين استپند پيران كتاب مربوط به قرن پنجم هجري و 

منتخب  ،پند پيرانهاي كتاب گيرد، دررا دربرمي مايهبن. سه حكايت از مجموع حكاياتي كه اين به رشتة تحرير درآمده است

 و در ژانر عرفان هاي پنجم تا هفتم هجريهر سه كتابِ مورد بحث در قرن كه شودمشاهده مي الاولياءتذکرةو  المجالسرونق

پس هايي با موضوع عرفان و تصوّف آمده و سابتدا در كتاب مايهبنتوان گفت كه اين نوشته شده است؛ بنابراين مي و تصوّف

ترين حكايت اهكوت الاولياءتذکرةحكايتِ  صورتي مستقل به خود گرفته است. ،ديگر راه يافته و درنهايتهاي جا به كتاباز آن

بايد  ،ينچنهم اند.پرداخته مايهبنبلندترين حكايتي است كه به روايتِ اين » عاشق شدن خسرو انوشيروان«و مجلسِ تعزية 

دهلوي  شاعراني چون اميرخسرو سپسدر ابتدا با زباني ساده و بدون تكلّف در قالب نثر نوشته شده و  مايهبنگفت كه اين 

انگيز يالخيازدهم هجري، با زباني قرن  متعلّق بهظاهراً  ،مؤلّفي ناشناس نيز بعد از آناند. و خليل شيرازي آن را به نظم كشيده

اجار، سرايي ناشناس در روزگار قبه دست داده است. سرانجام تعزيه مايهبنتحرير ديگري از اين  ،و پر از استعاره در قالبِ نثر

ه، اين در ادام .نامة بلند منظوم ساخته استرا در قالب يك نمايش مايهبنبا پيش چشم قرار دادن مثنويِ خليل شيرازي، اين 

 م.پردازيها ميكنيم و در گام بعد به بررسي، مقايسه و تحليل آنمرور مي به ترتيب تاريخي گانه راهشتهاي حكايت

 پند پيران -٤-١

پند پيران يك متنِ ارزشمندِ صوفيانه است كه مؤلّف اثر سعي داشته با آوردن حكاياتي از زبان پيران و پارسايان، رستگاري را 

اين كتاب براساس حدسي كه مصحّحِ اثر، جلال متيني، زده است ظاهراً در قرن پنجم براي ابناي روزگار به ارمغان بياورد. 

 ادر دست نيست. عنوان كتاب نيز ب ؤلّف اثر و روزگار و حتّي نامِ اصليِ كتاب اطّلاع موثّقيهجري نوشته شده است. از نامِ م

اين حكايت را از يك متنِ عربي يا  پند پيرانشده است. محتمل است كه مؤلّفِ  وضعتوجّه به مقدّمة كتاب از جانب مصحّح 

  شود:يآورده م» در زهد النسا«حكايت زير از باب سيزدهم كتاب،  فارسيِ ديگري گرفته باشد كه فعلاً بر ما پوشيده است.

آيد. لختي بيامد، بازنگريد، هم آن برنا رفت، بازنگريد، برنايي را ديد از پس او ميروزي زني مي«

آيي از پس من؟ گفت: نظر آيد. روي باز پس كرد و گفت: اي جوان، چرا ميديد كه بر اثر او مي

آيم. زن در خانه رفت. مرد بر اندر كار تو كردم، بضرورت از پس تو مي به چشم تو كردم، دل

. برنا پوش بياورد و در پيش برنا نهاددر خانه بنشست. كنيزكي از خانه بيرون آمد و طبقي با طبق

بنگريد. زن هر دو چشم خود كنده بود و در طبق نهاده. و گفته است كه: چشمي كه نامحرم ديده 

با من بود. آن جوانمرد اندوهگين شد و برفت و ديگر روز با خود انديشه كرد  باشد، نخواهم كه

كه بروم و ببينم كه حال آن زن چيست. راست كه به در خانة آن زن رسيد، مردمان را ديد، 

گفتند كه: ديروز زني از خانه بيرون شده بود و جواني دو چشم وي بديد، اين گريستند و ميمي

شم خود را بركند، كه نامحرم ديده است. دوش از درد آن جان به حق تسليم زن بيامد و هر دو چ

  ).١٢٠: ١٣٥٧، پند پيران» (كرد.



 المجالسمنتخب رونق -٤-٢

اي است كه به زبان فارسي و با متني روان و استوار ، متعلّق به قرن ششم هجري، از جمله متونِ صوفيانهالمجالسمنتخب رونق

است  هر باب مشتمل بر ده حكايت ودو باب كهعربي داراي بيست زبانِ  كتابي است بهالمجالس رونقاصل نوشته شده است. 

ص شيخ امام ابوحفشود كه دريافت مي المجالسمنتخب رونقاز مقدّمة گيرد. مجموعاً دويست و بيست حكايت را دربرمي و

در قرن ششم يكصد و هفت حكايت از اين كتاب بعدها  است. كردهگردآوري  متنِ عربيِ اثر را عمر بن حسن سمرقندي

 چين شده و به زبان فارسي ترجمه شده است.توسّط شخصي، كه تا اين زمان نام و هويّت او بر ما روشن نيست، دست

مختصري به زبان عربي فراهم آورده  المجالسرونقكه عثمان بن يحيي بن عبدالوهاب ميري از كتاب  بايد گفت ،چنينهم

 آمده است:» توبه«در بابِ  مورد نظر ماحكايت  است.

دانشمند بونصر سمرقندي گويد كه: حسن بصري به جواني سخت نيكوروي بود و جامَها فاخر «

ني ، زفروشدمن گفت كه روزي به كويي ميپوشيدي و گرد بازار و كوي بصره برآمدي. چني

دند. آن زن گفت: از پي من ديدم سخت باجمال. گامي چند از پس وي رفتم تا كوي خالي كر

مرا ». يَعلَمُ خائنهُ الاَعيُن«نداري؟ حسن گفت: شرم از كه دارم؟ گفت: مِمّن آيي، شرم ميچرا مي

كه آن آيي؟ گفتم: از بهررفتم. ديگرباره گفت: چرا هميچنان هميهول درآمد [از] آن سخن. هم

  بدان دو چشم تو فتنه شدم.

جا بنشين تا من كس فرستم. من زن گفت: دل مشغول مدار كه من ترا دل خشنود كنم، اين آن

 آمد طبقي بر دست گرفته و ازاريجا بنشستم. زماني بود، كنيزكي هميگفتم: كار من برآمد، آن

در سر آن طبق كشيده. سر آن باز كردم، نگاه كردم، آن چشم وي ديدم بركنده و بر آن طبق نهاده. 

گويد كه: مرا چشمي نبايد كه كسي به سبب آن از خداي برآيد. دل من از جاي : كدبانو ميگفت

برخاست. محاسن خويش در دست گرفتم و گفتم: يا حسن! زني را چندين همّت است در دين 

گريستم تا بامداد. برخاستم و خداي و تو چنين غافلي؟ آن شب به سراي خويش شدم و همي

ي بايد خواستن. رفتم تا به درِ سراي وي، آن در سياه ديدم و نوحه ديدم كه گفتم: مرا از آن بحل

كردند. گفتم: چه بوده است؟ گفتند: زني دي چشم خود بركند، امروز بمرد. من سخت همي

. سيم روزگريستم تا به سه شبانكردم و مياندهگن شدم. بازگشتم و با سراي شدم و نوحه همي

م در مرغزاري از مرغزارها[ي] بهشت بر تختي نشسته. گفتم: يا زن! شب آن زن را به خواب ديد

مرا بحل [كن. گفت: ترا بحل] كردم كه به سبب تو بسياري نكويي يافتم از خداي عزّ و جلّ. 

گفتم: پندي ده. گفت: يا حسن! چون تنها باشي، خداي را نگاه دار. من از هول آن از خواب 

ودو سال هرگز به شب نخفتم و توبه كردم. بس از آن بيستدرآمدم و آب به سر فروگذاشتم و 

-منتخب رونق» (كردم تا شبي آوازي شنيدم كه: حسن! آنچه كردي عفو كردم.دعا و زاري همي

  ).٤٧-٤٦: ١٣٥٤، المجالس



 تذکرةالاولياء -٤-٣

نيشابوري  كه فريدالدّين عطّاركتابي دربارة سرگذشت و نيز اقوالِ مشايخ و عارفانِ قرون نخستين اسلامي است  تذکرةالاولياء

تأليف كرده است. اين كتاب به دو بخش اصلي تقسيم شده است. عطّار در  آن را از روي منابعِ فارسي و عربي پيش از خود

 به ذكرِ احوال امام جعفر صادق اً تيمّن در ابتداگيرد، را دربرمي از پيران بخش نخستِ كتاب، كه سرگذشت هفتاد و دو تن

است. در بخش دوم كتاب نيز، كه به  كردهمنصور حلّاج ختم  ن بخش نيز كلام را به ذكر حسين بندر پايان ايپرداخته و 

انِ طريقت وپنج تنِ ديگر از پيراي ناشناس بعدها به اصلِ كتاب افزوده است، شرح حال بيستاحتمال قريب به يقين نويسنده

    آمده است:  الغلامعتبةمورد بحث ما، در بخش نخست كتاب و در ذكر احوال  مايةبن شود.ميمشاهده 

و سبب توبة او آن بود كه در ابتدا به كسي بيرون نگريست. ظلمتي در دل وي پديد آمد. آن «

سرپوشيده، ». چشم«گفت: » از ما چه جا ديدي؟«سرپوشيده را خبر كردند. كس فرستاد كه 

يدار شد و عتبه ب». بينآنچه ديدي مي«بركند و بر طبقي نهاد و پيش وي فرستاد و گفت: چشم 

  ).١/٧٣: ١٣٩٧(عطّار نيشابوري، » توبه كرد و به خدمتِ حسن رفت.

 الرّواياتالحكايات و لوامعجوامع -٤-٤

عنوان كتابي از سديدالدّين محمّد عوفي، نويسندة شهير قرن هفتم، است. اين كتاب در چهار  الرّواياتالحكايات و لوامعجوامع

شود. عوفي در اين كتاب وپنج باب فراهم آمده است كه در مجموع صد باب را شامل ميقسم و هر قسم مشتمل بر بيست

چشم « مايةبن به بيان نكات اخلاقي بپردازد. سبكِ مخصوص به خود،ها با اي از داستانسعي داشته است با گردآوري مجموعه

در ذكر زنان پارساي «در جزء دوم از قسمِ سوم اين كتاب و در بابِ بيست و سوم، » عاشقو فرستادن آن به نزد بركندن 

ن مأخذ اياميربانو كريمي، مصحّح كتاب، در تعليقات راجع به  شادروانكه  اشاره شود لازم است آمده است.» نيكوسيرت

قبل از اين كه متنِ حكايت آورده شود بايد گفت كه در همين باب در حكايت پانزدهم داستاني  داستان چيزي ننوشته است.

د. امّا نائله بازسفيان پس از مرگ عثمان بن عفّان به يكي از زنانِ او به نام نائله دل ميبن ابي معاويةآمده است كه براساس آن 

گردد ر ميتل وفادار بوده و حاضر نيست شوهري ديگر برگزيند. معاويه براثرِ امتناعِ نائله بر عشقِ او حريصبه عشقِ همسرِ اوّ 

هاي معاويه، از جماعتي از زنان كه در گيرد. نائله براي رهايي از اصرار و مزاحمتجا كه كار را بر او بسيار تنگ ميتا آن

ها در پاسخ به لب و دندان او اشاره شود؟ آنضو من سبب رغبت مردان ميپرسد كه كدامين عخدمت او نشسته بودند مي

چه ه آنفرستد كها را براي معاويه ميشكند و دندانكنند. نائله درحال سنگي برداشته و چهار دندان پيشين خود را با آن ميمي

: ١٣٥٣، كشد. (عوفيرفتارِ زن از او دست ميمعاويه براثر صدقِ  ،سن ما بود برايت فرستادم. درنهايتسبب رغبت مردان به حُ 

٦٨٨-٦٨٥.(  

 مايةبنبه  شباهتبي ،نزد معاويهها بهها و فرستادنِ آنني بر شكستنِ دندانتقسمت پايانيِ داستان مب شودملاحظه ميچه چنان

عاشق شدن يك پادشاه يا شخص صاحب « نيز ديگر اين روايت مايةبننيست. » چشم بركندن و فرستادن آن به نزد عاشق«

بن الغلام و  عتبةحال در زير حكايتِ  .ن دارداست كه با زور و زر سعي در رسيدن به وصالِ آن ز» قدرت بر زني پاكدامن

  شود:توبة او آورده مي



از جملة بزرگان دين بود و از زهاد ايام. روزي از وي سؤال  ٢لامالغبنعتبةاند كه آورده«

رفتم ناگاه زني ديدم با جمال در كردند كه سبب توبه تو چه بود؟ گفت: روزي در راهي مي

چادر، چنانكه حسن شمايل و چستي حركات او دل از من بربود و مرا شيفتة جمال و آرزومند 

ي تقرير كردم. مرا گفت كه: تو مرا كجا ديدي وصال خود گردانيد. طرفي از عشق خود با و

تافت دل و بر چه جاي من عاشق شدي؟ من گفتم: دو چشم نرگس تو كه از زير چادر مي

مرا چون لاله پرخون گردانيد [و] غمزة غماز تو مرا چنين شوريده كرد. زن گفت: زماني بر 

زن در  ديك تو فرستم. پس آندر سراي مقام كن تا آنكس كه ترا فتنه و شيفته گردانيد به نز

خانه رفت و كارد دركرد و هر دو چشم خود را از حدقه بيرون آورد و در كاغذ پيچيد و به 

ها شيفته شدي اينها را به نزديك تو فرستادم، كه نزديك من فرستاد و گفت: اگر برين چشم

صدق آن زن چشمي كه به نظر شهوت نامحرمان آلوده بود در حدقة من روا نبود. من چون 

بديدم از خواب غفلت بيدار شدم و به صدق دل توبه كردم و روز ديگر بر در آن عفيفه رفتم 

 »تعالي پيوسته بود و عالم دنيا را وداع كرده، و آن از كمال عفت او بود. و او به رحمت حق

  ).٦٨٣-٦٨٢: ١٣٥٣(عوفي، 

 الانوارمطلع -٤-٥

ي، كه به و الانوارِ مطلعگوييِ خمسة نظامي توفيق بسزايي يافته است. ت كه در نظيرهاس شاعرانياميرخسرو دهلوي از جمله 

لِ در آغاز هر فص دهلوياحث اخلاقي و عرفاني است. ، مشتمل بر مبنظامي در بحر سريع سروده شده الاسرارمخزنتقليد از 

 .ستپرداخته اهاي خويش به تأييد گفته در همان موضوع موضوعي اخلاقي را مطرح كرده و سپس با آوردن حكايتيكتاب 

رات در نصيحت فرزند مستور و ساير مستو« در مقالتِ بيستم اين كتاب،» آن به نزد عاشقفرستادن چشم بركندن و « مايةبن

ايي سبين خود را فداي پارزن پارسا كه از نظر پادشاه چشم زخمش رسيد و دو چشم جهان«و در حكايتي با عنوانِ  ...»جوان و 

    شود:در زير اين حكايت شانزده بيتي آورده مي آمده است. »العين ماندت قويعفّه و بكرد 

  تاجوري از سر قصري بلند

  ديوار قصر پسديد بُتي در 

  شاه كه آن ديد قرارش نماند

  وا گرم فرستاد پيامي بر

  كرد بت از پاكي دامان خويش

  گويورفت پس پرده بسي گفت

  چاك چاك شه كه شدش پردة دل

  ادم كه شد از بارگاهگفت به خ

  ي ملك روزگارگفت صنم كا

  چشمت نكوسته چيست درين تن كه ب

  فكندپس شهر نظر مي پيش و

  شكافِ همه خوبان عصرهرهزَ 

  كارش نماندقاعدة صبر به 

  وا رتا فكند دست به كامي ب

  دامن خود پردة سامان خويش

  يجوسوي كامكام نيامد به

  پرده برانداخت ز بيم هلاك

  كشانش به شبستان شاه برُد

  تاجوران را به گدايان چه كار

  كز كشش سينه گرفتيش دوست



  رد ملك ديدة حسرت پُر آبك

  چهره به كنجي درونرفت پري

  داد به خادم كه بگو با امير

  خادم از آن حال كه شه را نمود

  عمل خود به خجالت نشست از

  خسرو به نور اي كه تويي ديدة

 

  ابشم تو ز من برد خوگفت دو چ

  كرد به انگشت دو ديده برون

  چه ز من دوست گرفتي بگير نكا

  شه پُر ز دود دلگشت ز سوزش 

  دست كرد رها دامن پاكش ز

  گونه به عصمت صبورباش برين

  

  ).١٦٩-١٦٨: ١٣٩٧(دهلوي، 

 ٣مثنوي انوشيروان و زن پارسا -٤-٦

نام خليل شيرازي است كه از احوال و روزگارِ وي اطّلاع چنداني در  مثنوي انوشيروان و زن پارسا اثرِ شاعري ناشناخته، به

هاي شيخ خليلِ شيرازي و صوفي خليلِ شيرازي ياد شده است كه اوّلي در بعضي از منابع، از دو تن به نام دست نيست.

هاي كهن به دست آمده است. جنگبيت از اشعارِ او، از  ٢٨شاعري است از قرنِ هفتم يا اوايلِ قرن هشتم، كه تاكنون تعدادِ 

) مدّتي بر شيراز حكم .ق ٨٩٦آيد كه پيش از وفاتِ سلطان يعقوب (متوفّي مي يكي از رجالِ متنفّذِ قرنِ نهم به شمار ميدو

مايد كه نرا در دست داشته است. چنين مي رانده است و پس از وي نيز به نيابت از بايسنقر فرزندِ ده سالة يعقوب، زمامِ امور

، سعديفهندژ(پارساطلب و  ندارند انوشيروان و زنِ پارسايك از اين دو خليل، ربطي به خليلِ شيرازي، سرايندة مثنويِ يچه

ه روايتِ هاي گوناگون بآوردن تمثيلبا وهفت بيتي با زباني پر از استعاره و شاعر در اين مثنويِ كوتاهِ شصت ).٢٥٣: ١٤٠٣

احتمالاً خليل شيرازي حكايتِ مزبور را بر اساس دو داستانِ  پارسا پرداخته است.عاشق شدن خسرو انوشيروان بر زني 

صيدكنان مركب «با مطلعِ  الاسرارمخزناميرخسرو دهلوي به نظم درآورده است. حكايت  الانوارِمطلعنظامي و  الاسرارِ مخزن

آمده است. (نظامي، » ر عدل و نگهداري انصافد«در مقالة دوم اين كتاب با عنوان » نوشيروان / دور شد از كوكبة خسروان

  .معرّفي و ارائه شد پيش از اين الانوارمطلعحكايت ). ٨٠-٨٢: ١٣٨٠

 شود.از اين قرار است كه روزي خسرو انوشيروان با كوكبة خود به منظور شكار عازمِ صحرا مي مثنويِ خليل شيرازيخلاصة 

اخته را به تمامي مشغول خود س فكرشبيند كه شاه پس از شكار و در مسير بازگشتِ خود، در بالاي ديوارِ شهر زني زيبا را مي

ي دهد كه كسكه بتواند زن را به تصاحب خويش دربياورد حكم ميسازد. شاه براي اينور ميو آتشِ عشق را در دلش شعله

. كندنظر ميه، شوهر زن از ديدار مجدّدِ همسرش نااميد شده و از رفتن به خانة خود صرفبه سراي زن نرود. در پيِ فرمانِ شا

ندد. بمي او خودداري كرده و در را بر رويشرود امّا زن از پذيرفتن گرفتن از زن به خانة او ميشب به قصدِ كامشاه در نيمه

د و ناشايستش برحذر دارد. آلورا از تصميمِ هوس د كه اوگشايد و سعي دارمي شاه در ادامه زن زبان به اندرز و نصيحتِ 

هاي جادويِ توست و تا از گويد كه آزارِ من از چشمشود و به او ميپس از شنيدن سخنانِ زن بيشتر تحريك مي انوشيروان

يري اندرز بر شاه تأث شود كه زبان پند وهايت سير نشوم، روزگار در نظرم سياه و تاريك خواهد بود. زن متوجّه ميديدن چشم

 كند.وعدة وصال را به شبي ديگر موكول ميبه بهانة عادت ماهانة خود شود و اي ديگر ميروي متوسّل به چارهندارد؛ ازين

ها را بر دار نشود، با كارد چشمان خود را از حدقه بيرون آورده و آنكه دامنِ عصمتش لكّهبراي اين شاهزن پس از رفتنِ 



در  ،نچنياو هم فرستد.و آن طبق را به دربار مي نهدنابر درخواستِ او از دربار برايش فرستاده شده است، ميطبقي، كه ب

سان به مالِ ك شده و ديگراز خواب غفلت بيدار  بر اثرِ آن شاه تا دهدتوضيح مي انوشيروانپيغامي علّتِ كار خود را براي 

ا با زر و ر اوخسرو انوشيروان از رفتار زن متنبّه شده و با اظهار ندامت و پشيماني سعي دارد كه  داشتي نداشته باشد.چشم

قط است و ف تر از زر و سيمِ دنيويهايِ من بسيار باارزشگويد كه چشمزن در پاسخ به شاه مي سيم از خود خشنود نمايد.

يي از ناموس ديگران برنيايي. سرانجام انوشيروان از رفتار زن جوكامگذرم كه بار ديگر درصدد درصورتي از گناهِ تو درمي

 نمايد.عبرت گرفته و توبه مي

بسيار اندك است و ناگزير بايد به ناشناختگي او اعتراف كرد، امّا مثنويِ او از شهرت  خليل شيرازياطّلاعات راجع به اگرچه 

ار زبان و شمكه از ميان آثار بي نويسانِ ادبي استجُنگ تني چند از دّعا انتخابمبسزايي برخوردار بوده است. دليل بر اين 

 ١٣٥٠-١٢٨٨( جا شهرت داشته كه مرشد عبّاس زريريتا آن مثنويِ خليل. اندخود آوردهدر جُنگ  مثنوي رااين  ادب فارسي

رخِ نگر باغبان / : باغِ مرا هست دِ خويش آورده است نقّالي يك بيت از آن را به منظور تأييد كلام و شاهد مثال در طومار ).ش

). نكتة جالب توجّه اين است كه در طومار مرشد زريري اين بيت از قولِ ١/٤٣٦: ١٣٩٦گُلَم هست به قيمت گران (زريري، 

زنِ قارن بن كاوه در جوابِ بهرام بن كاوه، برادر شوهرش، مبني بر درخواستِ ازدواج او آمده است. مرشد زريري در تحليل 

). گفتني است كه مرشد عبّاس بدون ١/٤٣٦(همان، » جا بمانم تا بيايديعني من شوهر دارم و بايد [در] همين«نوشته است:  بيت

چنين برپاية مثنويِ هم ٤دربارة مأخذ آن سكوت كرده است. ،نيز كتاب ، مصحِّحدوستخواهجليل ذكر شاعر اين بيت را آورده و 

  اي در دورة قاجار نگارش يافته است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.تعزيهانوشيروان و زن پارسا، مجلس 

خليل شيرازي دارد. در  از انوشيروان در چند مأخذ آمده است كه از جهاتي شباهت به مثنويداستاني ديگر بر اين، افزون 

  خوانيم:مي» در فضيلت حيا و ذكر آن«الحكايات در باب جوامع

جمالي افتاده بود انوشيروان خفّف اللّه عنه در اوايل ايام جواني او را نظر بر صاحب اند كه آورده« 

و دل بدو مايل شده و مدتي در مقاسات محنت هجران روزگار كرانه كرد تا چنان اتفاق افتاد كه 

وقتي راه وصال ميان ايشان گشاده شد و معشوق فرصتي يافت و به خدمت انوشيروان آمد. او را 

خانه ترتيب كرد. چون نوشيروان با معشوق در مقام غي برد و زير درخت نرگس مجلسدر با

خلوت بنشست ساعتي سر فرود افكند و آنگاه فرمود: كه ازين موضع نقل بايد كرد و به طرفي 

ديگر رفت، كه شكل نرگس به چشم نگرنده ماند و من شرم دارم و حيا مرا مانع آيد كه صورت 

ود و در مشاهدة او من گناهي كنم. و از اينجا مر اهل بصيرت را تنبيهي بود چشمي به من نگران ب

 جارحة حي لاينامدارد اگر مرد مؤمن از نظر بيمعني شرم ميپرستي را از صورت چشم بيكه آتش

 »اب مناهي اجتناب نمايد بديع نبودكه هيچ چيز ديدة او را حجاب نكند شرم دارد و از ارتك

  .)١٤: ١٣٥٩(عوفي، 

  مجد خوافي نيز آمده است: روضة خلدِ اين داستان در اي از گزارشِ فشرده 



ا ليشبه لانه«ام كه در مجلسي كه نرگس بودي نوشيروان فسق نكردي، و ادب گوش داشتي. شنيده« 

دارم كه در نظر نرگس، نرگس نظر به شوخي بگشايم، و چون نرگس كه شرم مي» الناظرةالعيون 

دارد، تو از نظر نظر ريحان شرم ميچشمي نمايم، ببين كه كافري از چشم بيدر نظر وي شوخ

  ).٢٠٠همان،  ؛ نيز رك.١٥٢: ١٣٩١(خوافي، » چشم رحمان نه.بي

اشرت و مب دست داده استتحرير ديگري از اين حكايت به  سنيمحاخلاق ملّاحسين كاشفي سبزواري در كتاب  ،چنينهم 

  ).٣٨: ١٣٩٧نكردنِ انوشيروان با زنان و كنيزكانش را نه از حيايِ او بلكه از ادبش دانسته است. (كاشفي سبزواري، 

 داستان زن دلير -٤-٧

آباد، مدر مركز تحقيقات اسلاديگر با نثري فنّي و منشيانه  داستاني» به نزد عاشقآن فرستادن چشم بركندن و « مايةبناز 

) ٦/١١٢٦ ؛ مشترك١/٣٦٠هف رك. » (داستان زن دلير«به نام  اين مركز ، كه در فهرستِ موجود است ٤٠٧٧به شمارة بخش گنج

 نسخه آمده است.  اي خطّي مشتمل بر چهارده عنواناين داستان در مجموعه ).٥/٢٧٧: ١٣٩١(درايتي،  نشان داده شده است

 كه متنِ حال اين در نظر گرفته است، ٩١تا  ٧٩شمارة  را از »زن دلير داستانِ« صفحاتِ به اشتباه اين مجموعه نويسِ فهرست

در  اين داستان توسّط داوود ملك تيموريكه  بايد دانست .پذيردمياتمام  ٨١و در صفحة  بيش از چهار صفحه نبودهداستان 

ن ايِ خود اذعاگفتارِ يك صفحهدر پيش ملك تيموري مجلّة دانش انتشار يافته است. ٩تصحيح شده و در شمارة  ١٣٦٦سال 

هاي نويسندة مقاله دربارة ديگر تحرير ،چنيندسترس نسخة ديگري از اين داستان يافت نكرده است. هم در داشته كه در منابعِ

ه است كه حدس زد ،كه در اين داستان آمده ،با توجّه به بيتي از نظيري نيشابوري ايشاناين داستان هيچ بحثي نكرده است. 

حكايتِ  شدنِ ابياتي ازنكتة ديگري كه بايد به آن دقّت داشت، آورده نوشته شده است. به بعد يازدهم قرن دومِ  نيمة دراين اثر 

 نظر لويدهاميرخسرو  الانوارِ مطلع خود بهدر تحريرِ  استانناشناسِ د نويسندة دهدنشان مي كهداستان است در اين  الانوارمطلع

دليل هحال بدر مجلّة دانش معرّفي و رونويسي كرده است، امّا با اين ملك تيموري پيشتر اين داستان را اگرچه داشته است.

ملك  حَّحِ مصيافته به متنِ راه اشرافِ بيشتر خوانندگان بر تحوّل و دگرديسي داستان و نيز برطرف شدنِ چند خطاي كوچكِ 

  ٥شود:آورده مي بخشبا بازنگري از روي نسخة خطّيِ كتابخانة گنج جا تمامي حكايتتيموري، در اين

الجمله تش به رنگ كدورت نيالوده. في[زني كه بوستان عصمتش از صولت خزان آسوده و آيينة عفّ«

كه آن رعايت عصمت آن كه اگر سر بايدت باخت دربازي و پيراهن ناموس دريده نسازي. چنان حقّ 

اند كه يكي از ملوك روزي بر فراز قصر زن مستوره هر دو چشم خود را فداي ناموس ساخت. آورده

 خرامي افتاد كه كبكشكوه به نظارة زيردستان مشغول بود كه ناگاه نظرش بر طوطي طاووسگردون

آثارش منّت طوق به ي از حيرت رفتارش چون زاغ از روش مانده و فاخته به خيال زلف سلسلهدر

اش نرگس اش لعل شكرخاي گل را در چشم بلبل خار كرده و غمّاز غمزه. فتّان عشوهگردن گرفته

  روش.فدوش تكلّمش به تبسّم شيرين نمكبهفروغ نموده. ليلي خانهساي شمع را در نظر پروانه بيسرمه

  نگرمز فرق تا قدمش هر كجا كه مي

 

  كشد كه جا اينجاست]كرشمه دامن دل مي

  



سمندر اجِ مزعشق  ر دلش در فضاي سينه از هجومِ شعلةشاه را چون نظر بر جمالِ دلفريبش افتاد، كبوت

به دام  ٦روذتكه همايِ سعادت را چون  گرفت؛ پس پيكِ هدهدخرامي را امر فرمود كه اكنون بايد

  شود.ه چنگلِ عقابِ غضب گرفتار ميآوري، نه چون بومِ شوم كه غُرابِ وجودش ب

  نيائي تا نياري دلبرم را

 
پروردة طينتِ فسون خواست كه نزد شاهش آورد. آن دست آمد و به نيرنگچهره پس قاصد نزد پري

 داد. مريم راه استماع به گوش نمي

بخشند آبي  سكندر را نمي

 

  زور و زر ميسّر نيست اين كاربه 

  

اما چون شاه را پردة شكيب از هجومِ غم دريده شد، خاك در ديدة مروّت كرده، فرمود از روي عُنفش 

به شبستانِ خلوت درآورند. پرستاران چون به فرمودة شاه آن ماه را به برجِ خاصِ اختصاص آوردند، 

شهرياري همواره به اوجِ بقا مشرّف باد و اخترِ بختِ ] گفت: شرفاتِ قصر ٧٩بيچاره مضطر گشته [گ 

ان چه چينبخشان را به خوشهوران را به گد[ا]يان چه كار و گنجاجاساسش بر فرقِ فرقدان لامع! تفلك

صيد به راهت گسترده كه اكنون  ٧بازار! چه شيوه از من تو را مقيّد محبّت كرده و كدام از عضو تنم

 بيت: اي؟اي و هدف تيرِ فضاحت ساختههمرا به دامِ بلا انداخت

چيست درين بت كه به چشمت نكوست     

 

  كز كشش سينه گرفتيش دوست

  

كنان هايِ چشمان را فوّارة سرشكِ گلرنگ ساخته، صد طوفان نوح به باد داد. پس نوحهشاه چشمه

زد كه روزم بدين روز  گفت: آهويِ شيرافكنِ چشمت كمانِ فتنه به زه كرده، چنان تيرِ غمزه بر دلم

  قرار.شد. اكنون سرم از آسايشِ بالين بيزار است و چشم از آرامشِ خواب بي

كرد ملك ديدة حسرت پر آب        

 

  گفت دو چشم تو ز من برد خواب

  

] آن نگار چون از كيفيت حال مطّلع شد، درزمان از جاي جسته به خلوتي رفته، دلير انگشتِ ٨٠اما [گ 

را از جاي بركند و به نزد شاه  ٨آشوبشهربندِ بصر به تزلزل افكنده، دو هندويِ طرازِ مردمحميّت در 

ام؛ اميد كه شاهِ نگريست آوردهخانه كنديده، به خدمت شاهِ كجكه اينك دو ديدة خود را از چشم ٩برد

  پناه به همين اكتفا كرده، از حصاربندِ عصمتم دستِ تعدّي كوته دارد!عدالت

  آتش شهوت تنم رابسوزد 

 

  نسازد تر ز عصيان دامنم را

  

شاه چون ملاحظة آن حال نمود، از كانونِ دماغش سرزدة نديمِ ندامت و قريبِ تأسّف گشته گفت كه: 

ازين امر شنيع روز بر خود و جهان بر من تيره ساختي و از فعلِ قبيح خود را به ظلمت و مرا در آتش 



خراب! كاش آن زمان چشم كور شد يا قاصد رنجور! بختم به خواب خانهنشين و من انداختي. تو خانه

آفتاب ماندي! پس آن زن انواع عزّت و مرحمت نمود و دست از وي بداشت و به بودي يا روزم بي

  .]٨١[گ » اش فرستاد.خانه

 مجلس تعزية عاشق شدن خسرو انوشيروان بر آذرنوش بانو -٤-٨

اي مربوط به روزگار سلسلة قاجار است كه از آن دو تحرير ، مجلس تعزيهمورد نظرِ ما در آن آمده مايةبناز ديگر آثاري كه 

آمده است ق.  ١٢٨٦ ي به تاريخِ كتابت عبّاس قلبه خطّ حاج يك جنگ خطّيمتفاوت در دست است. يكي از اين تحريرها در 

ه ب نسخة تحرير دوم نيز ياد خواهيم كرد.» بانوبر آذرنوشعاشق شدن خسرو انوشيروان «و ما در اين مقاله از آن با عنوان 

اي با عنوان بيگي پيشتر در مقالهداوود فتحعلي ).٣٣٦ :١٣٩٦، رُسّي و بُمباچي(محفوظ در كتابخانة واتيكان است.  ٦٧٠شمارة 

و رداخته پتحريرِ نخست به معرّفي  ضمن اشاره به دو تحريرِ اين تعزيه، »خواني؛ عاشق شدن خسرو انوشيروانمجلس شبيه«

اي به مأخذ اصليِ مجلس اشارهايشان در مقالة خود  تعزيه را نيز در مقالة خود آورده است. اين بخش قابل توجّهي از متنِ 

 نيز لس تعزيةبه اين مج بيگيفتحعليدسترسي  نكرده است. ،يعني مثنويِ خليل شيرازي ،تعزية عاشق شدنِ خسرو انوشيروان

. لازم به ذكر است كه سيفي و دريايي تحرير نخستِ اين تعزيه به واسطة محمّدعلي سيفي و مهدي دريايي اراكي بوده است

در شهر اراك برگزار شد،  ١٣٨٨كه در مرداد ماهِ سال » تيهاي آييني و سنّالمللي نمايشچهاردهمين جشنوارة بين«را در 

  اند.گرداني كردهشبيه

ليل شيرازي، كه در بحر سريع سروده شده است، اشعاري كه در اين تعزيه آمده بحرها و اوزان مختلفي را برخلاف منظومة خ

  گيرد:دربرمي

  (فعَولن فَعولن فَعولن فَعول: بحر متقارب مثمّن محذوف). ١٠)١خدايا تويي خالق آب و خاك (

  هزج مسدّس محذوف).) (مفَاعيلن مفَاعيلن فَعولن: بحر ٢دان (وزيرا چند روزي هست مي

  ) (مفتعلن مفتعلن فاعلن: بحر سريع مطوي مكشوف).٥حال بده گوش وزير اين سخن (

  ) (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: بحر رجز مثمّن سالم).٥پر كن وزيرا جام مي، آور زماني در برم (

  محذوف).) (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: بحر رمل مسدّس ٩شاد بنمودي مرا از اين پيام (

  ) (فاعلاتن مَفاعلن فَعِلن: بحر خفيف مسدّس مخبون).١٤درك كردم وجود پاك رسول (

  ) (مَفاعلن فَعِلاتن مَفاعلن فع لن: بحر مجتث مثمّن مخبون محذوف).٢٠به پس رويد خلايق تمام سرتاسر (

  رمل مثمّن مخبون محذوف). ) (فاعلاتن فَعِلاتن فَعِلاتن فعَِلن: بحر٢١دست من دامنت اي شاه حذر كن ز نظر (

) (فاعلاتن فَعِلاتن فَعِلاتن فعَِلن / فاعلاتن فَعِلن). همان ٣١اي فلك اُف به تو باد از چه به من ظلم كني، از چه اي چرخ دني (

  رفته و حالت تصنيف پيدا كرده و شبيه قالبِ مستزاد شده است.بحر رمل است كه در پايان دو ركن اضافه پذي



شده است و باقي ابيات، » تضمين«جاست كه در اين تعزيه، تنها چند بيت معدود از منظومة خليل جّه ايننكتة جالب تو

  طور كه پيشتر اشاره شد، با تحريري ديگر و نيز در بحر و وزني متفاوت با منظومة خليل سروده شده است.همان

 ) ٥زود ببنديد در اين سرا / كس نگذارد در اين خانه پا.( 

  ٧سير به چشمت نگه / هست جهان پيش دو چشمم سيه (تا نكنم.(  

 ) ٣٠گر دگري ميل خيانت كند / شاه بيايد و ممانعت كند.( 

 ) ٣٠شاه كه ميلش سر ميخواري است / عاقبت سلطنتش خواري است.( 

 ٣١داري است / گفته تو عين ستمكاري است (اين نه ره و رسم جهان.( 

 وعدة امروز به فردا ") (برگرفته از مصراعِ ٣١خود را به فردا فكن ( تو گر طالب فيض هستي ز من / تو مقصود

 )."فكن

 ) صعوه كجا، پنجة ") (برگرفته از اين مصراع ٣٧بود ز انصاف دور و ظلم باشد / كه شاهين، طائري را دل خراشد

 )."شاهين كجا

 ) ٥٣كوكبه خسرو نوشيروان / گشت جهانگير كران تا كران.( 

 ٥٣شد / روز شكارش همه نوروز شد ( شوكت او طالع نيمروز.(  

 مايهبنتحليلِ  -٥

 مايهبنبررسي تعريفِ  -٥-١

ر ها نيامده است، امّا از منظبنديِ قصهّطور كه در پيشينة پژوهش بدان اشاره رفت، در طبقه، همانمايهبناين درست است كه 

 .دانست »هاي تاريخي و ماجراهاي باورنكردنيهاي مربوط به اولياء و شخصيّتقصّه« توان آن را مرتبط بامي پردازيشخصيّت

ي ها دارامانند همة قصهّي ايراني ههااثرِ اولريش مارزلف اشاره رفته است، قصّه» هاي ايرانيبندي قصّهطبقه«طور كه در همان

شمار خود كه از اسباب و لوازم ثابت و لايتغيّر آن بههاي نوعي (تيپيك) ند با نقشكار اندرفهرستي ثابت از اشخاص دست

). يك شخصيّت اصلي كه مخالفِ قهرمان داستان است، شاه است. صفات بد و نامطلوبي به وي ٤١: ١٣٩٦روند. (مارزلف، مي

عنوان د: بهشورفته به دو مقوله تقسيم ميهم). سهم زن روي٤٣گري. (همان، شود همچون حسد، غرور و ستمنسبت داده مي

ا گاه زدن و خباثتِ علني دارد؛ امّچيني، تهمتخطّي، توطئهگري، هفتشخصيّت اصلي و در نقش فعّال صفاتي از قبيل حيله

  ).٤٥شود (همان، صورت مثبت و با صفات مطلوب ديده ميندرت هم زن در نقش فعّال بهبه

. )مايهبنتعريف  -٣(رك.  كه در ابتداي مقاله تعريفِ آن آورده شد پردازيممي مايهبنبه تحليل و ارزيابيِ هفت گزارة اكنون 

تمايل و عشقِ مرد به صورتِ زيبايِ زن، بدونِ درنظر گرفتنِ خصوصيّات باطني و روحي زن شكل گرفته  ،در نخستين گزاره

ب منتخمورد توجّه بوده است، امّا در است. دربارة گزارة دوم بايد گفت درست است كه در تمامي اين حكايات زيباييِ زن 

دهد برخلاف ديگر حكاياتِ موجود، به زيبايي و آراستگيِ مرد نيز اشاره رفته است. ذكر همين مطلب نشان مي المجالسرونق

ادنِ دداريِ زن را در برابرِ خواست و ارادة مرد مبني بر انجام كه ظاهراً نويسندة حكايت سعي داشته ارزش پارسايي و خويشتن

لطّبع شود كه عاشق همان پادشاه است و بابه نمايش دربياورد. گزارة سوم بيشتر به حكاياتي مربوط مي ترپُررنگفعلي حرام 



مند است. در گزارة چهارم زن خودش مستقيماً عاشق را خطاب قرار از ثروث و قدرت بيشتري براي نِيل به اهداف خود بهره

زن براي رسيدن به پاسخِ خود كسي را،  الاولياءتذکرةدر حكايتِ  ،حالبااين شود؛جويا ميدهد و از او علّت عشقش را مي

دارد. گزارة ششم به استثناي حكايتِ عوفي، در تمامي حكايات يكسان تواند باشد، به نزد مرد گسيل ميكه احتمالاً كنيزش مي

و به  سازد. امّا در حكايتِ عوفي زن چشمان خود را در كاغذ پيچاندهاست و زن با طبق چشمان خود را به نزد مرد روانه مي

 و الانوارمطلعوسيلة بيرون آوردنِ چشمان در اين حكايات متفاوت است. در حكاياتِ  ،چنينفرستد. همنزديك عاشق مي

ا ، زن بالحكاياتجوامعآورد و در مثنويِ خليل شيرازي و داستانِ زنِ دلير، زن چشمان خود را با انگشت از حدقه بيرون مي

آورد. در گزارة هفتم در مجلس تعزية قاجاري نيز كنيز به فرمانِ زن با تيغ چشمانِ او را درميدهد. كارد اين كار را انجام مي

و  الانوارمطلعماند. توبه نكردنِ مرد در پشيماني باقي مي همان حدِّ ندامتِ مرد گاه با توبه همراه است و گاه بدون توبه در 

نام » يبرناي«صورت عام از ، كه بهپند پيراندر حكايتِ  ،چنينهم .شود كه شخصِ عاشق پادشاه استداستان زن دلير ديده مي

از د، بينكه زن را به خواب ميحسن بصري پس از اين المجالسرونقدر منتخب  رود.برده شده، به توبة مرد تصريح نمي

دو حكايتي  در زشود. توبة عتبه نياش پذيرفته ميودو سال توبهكه نهايتاً پس از بيست گيردتصميم بر توبه ميوحشتِ خواب 

في، عتبه عو الحكاياتِ جوامعكند و در عتبه پس از نابيناييِ زن توبه مي الاولياءتذکرةكه نام او آورده شده متفاوت است. در 

 تِ او اطّلاعي حاصل كند، توبه كرده است.كه براي مرتبة دوم به سراي زن برود تا از سرنوشقبل از اين

  مايهبنهاي شخصيّت -٥-٢

ر سه دشود: مردي عاشق و زني پاكدامن. دو شخصيّت اصلي ديده مي» آن به نزد عاشقفرستادن چشم بركندن و « مايةبندر 

رود كه گام گذاشتنِ او در مسيرِ شمار مي، مردِ عاشق از جملة عارفان و پيرانِ طريقت بهگفتهپيشحكايت از هشت حكايتِ 

حسن  المجالسمنتخب رونقدر . اتّفاق افتاده استعرفان و به مرحلة كمال رسيدن، در انتهاي داستان و پس از نابيناشدنِ زن، 

اهراً از ظ بن الغلام است. عتبةنقش اصلي بر عهدة  الحكاياتجوامعو  الاولياءتذکرةبصري قهرمان اصلي داستان است و در 

ها در الغلام مريد حسن بصري دانسته شده، ميان اين دو شخصيّت و حضورِ آنبن  عتبةجا كه در منابع عرفان و تصوّف آن

، كه در ادب فارسي يك متنِ تعليمي محسوب الحكاياتجوامعپوشي از با چشم كسوتِ قهرمانِ داستان خلطي رُخ داده است.

ملة متون ج ذكر شده است، از» برنايي«، كه شخصيّتِ اصليِ آن به صورت عام پند پيرانشود، دو منبع ديگر در كنارِ كتاب مي

قالبِ مردِ عاشق در اند، مانده، كه پس از قرن هفتم هجري خلق شدهدر ميان چهار حكايت باقي .روندشمار ميعرفاني به

پادشاه به صورت عام آمده و در مثنوي خليل شيرازي نامِ و داستان زن دلير،  الانوارمطلعدر  شخصّيتِ پادشاه ظهور يافته است.

 شود اين استجا مطرح مياساسي كه در اين اتسؤال و مجلسِ تعزية قاجاري نام پادشاه صراحتاً انوشيروان ذكر شده است.

يك عارفِ نامدار در جايگاه قهرمان داستان نشسته  ، كه در حكايت پند پيران آمده،»برنايي«جاي ه ب در منابع بعدي چرا -١: كه

از ميانِ انبوهِ  -٣؟ ي داده استجايِ خود را به پادشاه هاي بعديدر داستان و پيرِ طريقت عارف اين به چه دليل -٢است؟ 

  ؟ شده استعنوانِ شخصيّتِ اصلي داستان انتخاب  پادشاهان ايراني چرا انوشيروان، پادشاه ساساني، به

خي شود كه عارف و شيديده مي ها و حكايات بسياريگفت كه در عرفان و تصوّف داستان توانميدر پاسخ به پرسش اوّل  

هايِ دنيوي غرق بوده و يا لااقل توجّهي تام كه در واديِ سلوك گام بگذارد و به مرتبة مرادي برسد، در لذّتنامدار، قبل از اين



 و تمام به عالم عرفان نداشته است. او پس از رخ دادنِ يك حادثة خاص از زندگيِ گذشتة خود دست كشيده و راه خودشناسي

رنگي از حقيقت در خود دارند، ساخته و پرداختة ذهنِ اگرچه  ،هاگيرد. بسياري از اين داستانو خداشناسي را در پيش مي

ياري از بساند جايگاه مراد و شيخ خود را تا مرتبة يك قهرمان و يك اسطورة اخلاق بالا ببرند. مريداني است كه سعي داشته

الدّين و جلال )١٧-١٩: ١٣٥٣ (فروزانفر، عطّار نيشابوري )،١٦-١٥: ١٣٩٢شفيعي كدكني، (ي هايي كه پيرامون حكيم سنايداستان

 گيرد.شود، در همين مقوله جاي ميدر منابع كهن ديده مي) ٧٧-٧١: ١٣٨٩محمّد مولانا (فروزانفر، 

مورد  مايةبنين منبعي كه قهرمان اصليِ آن در تريقديم ،تا زمان پژوهشِ حاضره توان گفت كميدر پاسخ به پرسش دوم نيز 

ظاهراً اميرخسرو دهلوي يا  تأليف شده است.قرن هفتم هجري  است كه در اواخرِ الانوارمطلعبحث يك پادشاه آمده، حكايت 

آن  و پس از شخصي ديگر كه اميرخسرو در سرودنِ حكايتِ خود به آن نظر داشته، ضعفي در پيرنگ داستان مشاهده كرده

 گفتهيشپدر حكاياتِ  كهتوضيح آن يا صوفي نمايد. زاهددرصدد برآمده كه بنابر ذوق خود شخصيّت پادشاه را جايگزين يك 

ه زور زن را بتوانسته و نميبهره بوده اجتماعي بي عارف و يا پير طريقت از قدرتِ  ،الحكاياتامعوجدر متونِ تصوّف و نيز 

 و اقدام به كندن چشمانِ خويش كرده و نه تحتِ فشارِ عاشق، روي زن تنها به دليل زهد و پارساييِ خود؛ ازينتصاحب نمايد

پس با ورود شخصيّت پادشاه به اين داستان،  كه عاشق را از درخواستِ خويش منصرف نمايد.است نكرده  حتّي تلاش چنداني

يابد، زُهد و پارسايي او نيز لطف دوچندان به خود مي يترمنطقي توجيه ،ني بر كندنِ چشمانشتكه رفتارِ زن مبعلاوه بر اين

يّة خود از اواخرِ قرن هفتم به بعد نسبت به صورتِ اول» چشم بركندن و فرستادن آن به نزد عاشق«ترتيب تصوير بدين گيرد.مي

  تر شده است.كامل

، رو چند منبع ديگ الحكاياتامعوجدر كتابِ  كهاينتوان برشمرد: نخست در پاسخ به پرسش سوم نيز دلايلي چند را مي

س اي كه گل نرگدر خانهآمده است كه انوشيروان  حاضر مايةبننزديك به  چه در همين مقاله بدان پرداخته شد، حكايتيچنان

صيدكنان مركب نوشيروان / دور شد از كوكبة «نظامي با مطلعِ  الاسرارمخزندر حكايتِ  دوم كرده است.بوده فسق نمي

رسد كه خليل شيرازي تحتِ تأثير همين مسئله نام پادشاه را كه به نظر مي شخصيتّ اصليِ داستان انوشيروان است.» خسروان

 ستاانِ دادگري انوشيروان سوم داست عام ذكر شده، به انوشيروان تغيير داده است.صورتِ بهدهلوي  الانوارِمطلعدر حكايت 

طوسي، ( »گندپير و عاملِ آذربايجان« توان به داستاناز جمله مي هاي مختلفي در متون ادبي بازتاب يافته است.صورتكه به

: ١٣٤٢تبريزي، ( »دادخواهيِ مار« )،٥٣-٥٥: ١٣٤٧طوسي، » (نرگِ شدنِ آن توسّط خرِ گَزنجير عدل و جنبانده«)، ٥٣-٤٦: ١٣٤٧

وُلِدتُ في زَمَن المَلكِ «چهارم حديثِ  اشاره كرد. )١/٢٥٩: ١٣٨٢(مسعودي، » خانة پيرزن در جوارِ ايوان مداين«، )٣/١٢٣٢

بنابراين، اگرچه انوشيروان در بعضي از منابع  است كه مطابقِ آن پيغمبر اسلام (ص) به انوشيروان فخر كرده است.» العادل

دادگر است ولي در آثار مورّخانِ شرقي در كنار مورّخانِ غربي نوشته شده، پادشاهي بي تاريخي، بخصوص منابعي كه به قلم

همين  .هايِ داستاني چون فريدون، كيقباد، كيخسرو و ... سيمايي دادگر يافته و نماد عدل و عدالت معرّفي شده استشخصيّت

چرخد به انوشيروان نسبت داده شود و در نتيجه تأثير يها بر عدل مهايي كه محوريتِ آنمسأله باعث شده تا برخي از داستان

  بيشتري برمخاطب بگذارد.

 پذيرد.به يك صورت پايان نمي شدهآورده در تمامي حكاياتِ سرنوشتِ او زني پاكدامن است كه  مايهبنديگر شخصيّتِ اصليِ 

ن در ز از طرفي ديگر، شويم.رو ميبا مرگ زن روبه الحكاياتجوامعو  المجالسرونقدر پايانِ سه حكايتِ پند پيران، منتخب 



 در دو ،چنينماند. همسه حكايت انوشيروان و زن پارسا، داستان زن دلير و مجلس تعزيه اگرچه نابينا شده ولي زنده مي

است كه  گفتني شود.زن پس از كوري نامشّخص است و تصريحي به آن نمي سرنوشتِ  الانوارمطلعو  الاولياءتذکرةحكايت 

شناييِ يافته و رودر نسخة مجلسِ تعزيه محفوظ در كتابخانة واتيكان، زن در انتهاي روايت توسّط حضرت رسول (ص) شفا 

شود، سرنوشتِ زن در سيرِ زمانيِ خود از مرگ به فرجامي طور كه ملاحظه ميهمان .آورددست ميچشمانِ خود را دوباره به

ذائقة نويسندة مجلس تعزية محفوظ در واتيكان، كه برگرفته  منتهي شده است. يافتن و شفا ماندنهبه زند ،نامعلوم و درنهايت

از ذائقة روزگار و مردمِ عصر خويش بوده است، او را برآن داشته تا پاداش پارسايي و زهدِ زن را در همين جهان به او بدهد. 

اشِ اخروي دريافت كرده پاد بيند كه زنخواب مي در حسن بصري المجالسمنتخب رونقدر حكايتِ  اين در حالي است كه

 در حكايتدرخور توجّه است؛  نيز، در سه حكايتي كه به مرگِ زن اشاره شده، زن سرنوشتشدنِ عاشق از نحوة مطّلع .است

نمايند. در حكايتِ باخبر ميكنند، او را از مرگ زن ، مردماني كه بر در خانة زن گريه ميالمجالسمنتخب رونقو  پند پيران

گريستن مردمان و خبر از مرگ «برد. در اين حكايت گزارة عوفي مرد بر در سرايِ زن رفته و خود از قراين پي به مرگ زن مي

 المجالسرونقدادنِ زن پس از آگاهي بر نيّت و خواستِ مرد است. در منتخب مسئلة ديگر وعده حذف شده است.» زن دادن

بن الغلام  عتبةدر حكايتِ عوفي، زن به ». دل مشغول مدار كه من ترا دل خشنود كنم«دهد كه بصري وعده ميزن به حسن 

ر مثنوي خليلِ د ،چنينهم». زماني بر در سراي مقام كن تا آنكس كه ترا فتنه و شيفته گردانيد به نزديك تو فرستم«گويد مي

دهد. در تمامي اين موارد زن به عهدِ خود وفا كرده صال در زماني ديگر ميشيرازي، زن به بهانة عادت ماهانه به شاه وعدة و

امِ ن در رابطه با نامِ زن نيز بايد گفت كهفرستد. ها ميو چشمانِ خود را كه سبب علاقه و شيفتگي مردان شده است، براي آن

ديگر كه در آمده و حال اين» آذرنوش«موارد ) و در ديگر ٢١» (آذر«عبّاس قُلي، يك بار در مجلس تعزيه، به كتابت حاجاو 

  .است» منوچهر بانو«در نسخة محفوظِ واتيكان نام زن  ،چنينهمنشده است.  به نام زن تصريحي مورد بحث متونِ 

د. تنها در دو حكايتِ ندار شوهر است كه نقش فرعي داشته و در تمامي حكايات حضور مايهبنهايِ اين از ديگر شخصيّت

 ،روديسخن به ميان م در ديگر حكايات از كدبانو بودنِ او و كنيز داشتنش. ، زن شوهر داردو مجلس تعزيه خليل زرگرمثنوي 

در مجلس تعزية قاجاري،  .شودنمي ،كه آيا شوهرش در قيد حيات هست يا خيراين بودنش وبه متأهّل ا اشارة مستقيميامّ

شوهر او را بنمايد اسير / اهل «دهد: ر به اسارتِ شوهرِ زن و اهل و تبارش ميخسرو انوشيروان دستو عبّاس قُلي،كتابت حاج

گويد كه آشكارا مي يابد،كه شوهرِ زن را مانعي براي رسيدن به زن مي). شاه در ادامه، پس از اين٥» (و تبارش بكنيد دستگير

موردِ  در هر دو حكايت. )٨» (ويزه سازد بر سر دارنمايم حُكم بر جلّاد غدّار / سرش آ«شوهر را از سر راه برخواهد داشت: 

ادشاهي آيد. او كه پبحث، مثنوي خليل شيرازي و مجلس تعزيه، شوهر نقش فعّالي نداشته و درصدد دفاع از ناموسِ خود برنمي

نمايد. زن در  دهد كه زنِ خود را رها كرده و خانه را تركبيند، ترجيح ميمند چون انوشيروان را در مقابل خود ميقدرت

گفتگوي  ناگفته نماند كه از گيرد.بيند، تصميم به كندنِ چشمان خود ميچنين شرايطي كه حامي و پشتيباني براي خود نمي

كودكانت چه كنند نيست نه مادر پدري، بر كه «شود كه زن كودكاني نيز دارد: كنيز با زن در همين مجلس تعزيه دريافت مي

  ).٤٦» (ايشان سپري؟

رار هاي زن را در طبقي قاو چشم حضور دارد، كنيز شخصيّتِ در حكاياتي كه  كنيز است. مايهبنتِ فرعي اين يّ ر شخصديگ

المجالس از قول زن علّت كارِ او را توضيح هايِ پند پيران و منتخب رونقكنيز در حكايتبرد. داده و به نزد مردِ عاشق مي



به  ،گويد اندكي با هم تفاوت دارد، ولي درنهايتكه كنيز از قولِ زن به عاشق ميدهد. اگرچه در اين دو حكايت جملاتي مي

كتوب به م(نقشِ كنيز در تعزية قاجاري اين است كه  كردديگري كه بايد به آن اشاره نكتة  .كندميزُهد و پارسايي زن اشاره 

كنيز به فرمانِ زن، با وعدة آزادي، چشمانِ او را از كاسه  تعزيه تر از ديگر حكايات است. در اين مجلسِ پُررنگ ).ق١٢٨٦

بندد تا در ميانة كار هايش را با طناب مي، بنابر درخواستِ خودِ زن، دستل از اقدام به درآوردنِ چشمانِ اوآورد. كنيز قبدرمي

). در ٣٤( »/ تا مبادا مانع كارت شوم هايم را ببند محكم به همدست«اگر زن تصميم بر انصراف گرفت، كار ناتمام باقي نماند: 

در ديگر حكايات يا كنيز  شود.ادامة روايت، زن پس از كورشدن، با راهنماييِ كنيزش به زنجيرِ عدل انوشيروان متوسّل مي

كرد؛ براي نمونه از حكايتِ توان حكمرنگ است كه بيشتر بر نبودِ او در حكايت ميچنان كمحضور ندارد يا نقشِ او آن

اشق ها را به نزد عشود و دقيقاً مشخّص نيست كه فرستادة زن، كه چشمصراحتاً حضور كنيز دريافت نمي الاولياءتذکرة

دهد. الحكايات، كه كنيز حضور ندارد، خودِ زن علّت كارش را به عاشق توضيح ميدر حكايتِ جوامع آورد، چه كسي است.مي

حضور نداشتنِ كنيزك در اين حكايت، زن خودش چشمان را در طبق نهاده و به نزد  توجّه به در داستان زن دلير با ،چنينهم

كند. در مثنويِ خليل جاي كنيزك نقش واسطه را ايفا ميه خادمِ شاه ب الانوارمطلعدر حكايت از طرفي ديگر،  برد.شاه مي

اين حكايت درست است كه به حضور خادم باري ديگر كنيزك جاي خود را به خادم شاه واگذار كرده است. در نيز شيرازي 

شود كه خادمِ شاه نقش واسطه را ايفا كرده و چشمانِ زن را با طبقي، رود، ولي از بافت كلام دريافت مياشارة مستقيمي نمي

  كه از خودِ دربار براي زن فرستاده شده، براي شاه آورده است.

 يرِ شود، بزرگمهر بختگان، وزاو تنها در مجلس تعزية قاجاري ديده ميحضور دارد و نقشِ  مايهبنآخرين شخصيّتي كه در اين 

گستريش، بارها او را از وي در اين مجلس تعزيه، ضمن مدحِ پادشاه و تمجيد از عدالت خسرو انوشيروان است. معروفِ 

شاه مطيع بوده و به فرمانِ دارد. با وجود اين، بزرگمهر در برابر خواست و امر پادنظربازي و ميلِ ناپاك به زن برحذر مي

عي سرا ستعزيه ،چنينهم وآمد نداشته باشد.دهد كه درِ خانة زن مُهر و موم شده تا كسي به خانة او رفتانوشيروان دستور مي

رار قاجار باشد برق«بر آن داشته تا از زبان بزرگمهرِ حكيم ارادت و احترام خود را به گوش پادشاهِ قاجار و همسرش برساند: 

هايِ سياسي سلسلة قاجار قرار گرفته است. ترتيب تعزيه در خدمت ايدئولوژي حكومت و انديشه). بدين٢٢» (با شاه والااخترم

خاك، ، باد، و ملائك آب ، نگهبان آتشكدههايي چون جبرئيل، نديم، سطُيحِ معبّرين مجلس تعزيه شخصيّتناگفته نماند كه در ا

 رنگ دارند.نيز حضوري كوتاه و كم آفتاب

 مايهبنمكان و زمان  -٥-٣

ره صراحتاً مكان رخدادِ حادثه شهر بص المجالسمنتخب رونقتنها در  اي نيافته است.نقش برجسته مايهبنمكان و زمان در اين 

طور همداين يا ب توجّه به بافتِ كلام محلّ رويدادِ ماجرا را توان بادر حكاياتي هم كه انوشيروان حضور دارد مي .ذكر شده است

وضعيّت به همين صورت است و دربارة زمان حادثه نيز شهر تيسفون، پايتخت دولت شاهنشاهيِ ساساني، دانست.  خاص

و  الاولياءتذکرة، المجالسمنتخب رونقشده در در حكايات آورده درستي زمانِ رخدادِ حادثه را مشخّص كرد.توان بهنمي

بن الغلام زمانِ حكايت را بايد قرن اوّل و دوم هجري درنظر گرفت.  عتبةتوجّه به حضور حسن بصري و  با الحكاياتجوامع

م.)  ٥٧٩-٥٣١( شود، زمان حادثه به دورانِ حكومت خسرو انوشيروانر آن ديده ميدر حكاياتي هم كه ردّپاي انوشيروان د



بن الغلام و نيز انوشيروان عادل حضور  عتبةدرنتيجه جغرافيا و زمان حادثه در حكاياتي كه حسن بصري و ؛ شودمربوط مي

توجهّ  اب ،چنينهم دارند نزديك به هم است؛ زيرا كه پيامبر اسلام (ص) در دوران حكومتِ خسرو انوشيروان تولّد يافته است.

ته سخن رفاز زنجيرِ عدلِ انوشيرواني  كند، كه زن اقدام به كندنِ چشمانِ خودقبل از اين كه در مجلس تعزية قاجاريبه اين

 .گرددرميببه بعد از برپايي زنجيرِ عدل انوشيروان  در حكايت مزبور به صورت دقيق و خاص است، بايد گفت كه زمانِ حادثه

به دستت عدالت شده برقرار / بر اين سرزمين اي «گويد: از عدالت فراگيرِ شاه سخن مي در اين مجلسِ تعزيه بزرگمهر نيز

خودش  به عدالت پادشاهكه جبرئيل در ابتداي تعزيه خطاب به انوشيروان دليل ديگري است بر اين). سخنان ١٧» (شه تاجدار

چنين حكم شد از خداي جهان / مشو غره بر خود انوشيروان «دارد: مغرور بوده است و جبرئيل او را از اين غرور برحذر مي

خويش را نزد حق دادگر / كند امتحان تو با يك * مكن ادعاي عدالت شما / كه هست اين صفت از صفات خدا * مخوان 

توان ادّعا كرد كه در مجلسِ تعزية مزبور انوشيروان پس از اين واقعه متنبّه شده و زنجير عدالت برپا بنابراين نمي). ٣٩» (نظر

نه برداشت كرد كه گوتوان ايندهد ميبا توجّه به ادامة روايت كه خبر از ظهور حضرت محمّد (ص) مي ،چنينهمكرده است. 

يب ترتكشيده است. بدينآورش، عدالتي فراگيرتر است و انوشيروان در ظاهر عنوان عدل را يدك ميعدالتِ اسلام و پيام

در  شاه با خدم و حشمِ خوداين است كه  پايانينكتة  روايت تعزيه در خدمت تبليغ و ترويج دين اسلام قرار گرفته است.

. ظاهراً )١٨» (زارو فصل بهار / زمين سبز و دشتان همه لاله زبود عيد نورو«وز به شكار رفته است: فصل بهار و در ايّام نور

  ست.سرا شده امنجر به دريافت اين برداشت از جانب تعزيه، »روز شكارش همه نوروز بود« مصراعي از مثنويِ خليل شيرازي،

  مايهبناشارات پراكنده دربارة  -٥-٤

پردازد. نكتة جالب توجّه عوفي، عاشق خودش به روايت داستان مي الحكاياتِ جوامعو  المجالسرونقمنتخب در دو حكايتِ 

بن الغلام، بوده كه در ابتداي احوالِ خود، بر  عتبةجاست كه روايتِ هر دو حكايت دربارة پيرانِ طريقت، حسن بصري و اين

  بازند.زني دل مي

ا شود، براي مرتبة دوم بكه درخواستش از سوي زن پذيرفته نميشق پس از اينشود كه عادر بعضي از حكايات مشاهده مي

 گيرد.رود. در پند پيران عاشق صرفاً براي آگاهي از احوالِ زن راه منزلِ او را در پيش مينيّت و خواستي متفاوت به سرايِ او مي

بن  ةعتب، الحكاياتجوامعرود. و سرانجام در منظور بحلّي خواستن به خانة زن ميحسن بصري به المجالسمنتخب رونقدر 

شود كه زن وفات يافته است. لازم به ذكر رود و متوجّه ميالغلام پس از توبه بدون هيچ نيّت و قصدي به در خانة عفيفه مي

كشان و با زور و عُنف نمايد كه زن را كشانبلكه به خادم امر ميرود شاه خودش به در سرايِ زن نمي الانوارمطلعاست كه در 

  پيوندد.به شبستانِ شاهي آورد تا از او كام بگيرد. همة اتّفاقات بعدي در كاخِ شاه به وقوع مي

روم «د: ينگيرد بر بالاي بام برود و كوكبة خسرو انوشيروان را ببق.)، خودِ زن تصميم مي ١٢٨٦در روايتِ تعزيه، مكتوب به (

خسرو اي كاش «دارد جا كه زن در گفتگو با كنيز بيان مي). امّا در ادامه، آن٢٩» (من به بالاي بام حاليا / تماشا كنم رفتن پادشاه

چنين خوابِ خسرو انوشيروان دربارة تولّد هم شويم.)، با تناقض مواجه مي٣٢» (كرد از ره گذري، تا كه من را نگرينمي

)، كه داستان يوسف پيامبر و خواب فرعون ١٣نبرد هفت اسب لاغر و زرد را (نيز كشيدن هفت مركبِ خوشحضرت محمّد و 

تري به تعزيه بخشيده است. نكتة ديگر اين است كه انوشيروان خواب را به فال نيك آورد، صبغة مذهبيمصر را به ياد مي



» م مقبولادرك كردم وجود پاك رسول / گشته گويا كه توبه: «گرفته و آن را نشاني از قبولِ توبة خود به حساب آورده است

بگيرد تقاص دو چشم مرا / «كند: ). البتّه ناگفته نماند كه زن در انتهايِ روايت خواهان تقاص است و شاه را عفو نمي١٤(

 گير كرانوان / گشت جهانكوكبة خسرو نوشير«دو بيتِ آغازينِ منظومة خليل شيرازي،  ).٣٨» (همان كه مرا دور كرد از گناه

)، از زبان نديمِ انوشيروان در ميانة روايتِ تعزيه ٥٣» (تا كران * شوكت او طالع نيمروز شد / روز شكارش همه نوروز شد

گردد، غم شديدي بر او مستولي شده و براي رفعِ اين اندوه نياز به كه از نابينايي زن باخبر ميآمده است. خسرو پس از اين

  همين دليل، نديمِ خسرو با خواندن اين ابيات سعي در به خواب كردنِ پادشاه دارد.كند. بهدا ميخواب پي

سرنوشت   مكان  زمان  عاشق  منبع حكايت

  معشوق

  مرگ  نامشخّص  نامشخّص  برنايي  پند پيران

منتخب 

  المجالسرونق

قرن اوّل و دوم   حسن بصري

  هجري

  مرگ  بصره

 بن عتبة  الحكاياتجوامع

  الغلام

  مرگ  نامشخّص  قرن دوم هجري

-بن  عتبة  تذکرةالاولياء

  الغلام

  نامشخّص  نامشخّص  قرن دوم هجري

  نامشخّص  نامشخّص  نامشخّص  تاجوري  الانوارمطلع

انوشيروان و زن 

  پارسا

قرن ششم   انوشيروان

  ميلادي

زنده ماندن و   تيسفون

  كوري

ماندن و زنده   نامشخّص  نامشخّص  شاه  داستان زن دلير

  كوري

تعزية مكتوب به 

  ق. ١٢٨٦

قرن ششم   انوشيروان

  ميلادي

زنده ماندن و   تيسفون

  كوري

محفوظ در تعزية 

  كتابخانة واتيكان

قرن ششم   انوشيروان

  ميلادي

زنده ماندن و   تيسفون

  شفا يافتن

 در حكاياتِ يادشده مايهبنو زمان و مكانِ هاي اصلي شخصيّت – ١جدول 

  مايهبندر  صور خيال -٥-٥

 در منابع عرفان و حكايات . زبانِ رابطة مستقيمي دارد هادر آن صور خيال كمّ و كيفِ  حكاياتِ مورد بحث، با گمان ژانربي

تفاده خيالي در آن اس دليل نقشِ تعليميِ اين حكايات صورتوان ادعّا كرد بهجا كه ميتا آن تصوّف ساده و بسيار روان است.

ند پ ، همانند پديدآورندگانِ كتبِ عرفان و تصوّف،، اگرچه قصدش از تأليف كتابالحكاياتجوامعنشده است. امّا عوفي در 

، با اين فرض كه تحريرِ داستان به دست خودش انجام گرفته و عيناً از منابع ديگر در روايتِ اين حكايتو اندرز بوده، 

تافت دل مرا چون لاله پرخون دو چشم نرگس تو كه از زير چادر مي« خلق كرده است: چند تشبيه ساده را رونويسي نكرده،



ر پُرخون ، دل را دآن او در يك اضافة تشبيهي چشم را به نرگس مانند كرده و در تشبيهي ديگر با ذكرِ تماميِ اركانِ ». گردانيد

توان گفت كه او در يك تشبيه مُضمر روشنايي و نورِ مي» تافتمي«به فعلِ  توجّه با ،چنينهم بودن به لاله شباهت داده است.

يمي نيز، كه متني تعل الانوارمطلعدر حكايت  دانسته است. نوراني چون چراغ، ستاره، خورشيد و ... مانند يك شيءچشمِ زن را 

عارة است به ترتيب» آب«و  »صنم، بُت«شود، صور خيال نمود چنداني نيافته است. در اين حكايت و عرفاني محسوب مي

ه ب ،داردتناسب  بُت و خوبان كه با ،، رقّاص و خُنياگر فلك را»زُهره«در بيت دوم » شكافزَهره« است. و اشك از زن مصرّحه

دربارة صور خيالِ مثنويِ خليل  نيز در معني كناييِ آشكار كردنِ امر و كار آمده است.» پرده برانداختن«. كندميذهن متبادر 

 »خليل شيرازي و مثنوي انوشيروان و زن پارسا«در مقالة  نيااز  شيپ يپارساطلب و فهندژ سعدكه توجّه به اين شيرازي، با

كه خليل شيرازي با استادي تمام از استعاره و  شودتنها يادآوري ميجا در ايناند، صورت مبسوط و مفصّل به آن پرداختهبه

  منظور خلقِ يك اثرِ هنري بهرة فراوان برده است.هاي ادبي بهتمثيل و ديگر آرايه

نيز با عباراتِ مسجّع و زبانِ متكلّفِ منشيانه سعي داشته است كه مهارت و استادي خود را  »داستان زن دلير«مولّفِ ناشناسِ 

اضافة تشبيهي در اين متن جلوة چشمگيري يافته است: كبوتر دل، هماي در آفرينش يك متنِ هنري به رُخ مخاطبانش بكشاند. 

ه هاي پُركاربردِ متن او بتعارة مكنيّه، از ديگر آرايهاستعاره، بخصوص اس سعادت، عقاب غضب، تير فضاحت، دام بلا و ... .

رود؛ غم جنگجو يا جانوري مهيب تصوّر شده كه بر شاه حمله آورده است. عشق نيز چونان مبارزي دلير بر دلِ او حساب مي

 »آشوبرازِ مردمهندويِ ط«و » ماه« محبّت زندانباني دانسته شده كه شاه را اسير خود ساخته است. ،چنينتاخته است. هم

اشته و در قالبِ استعارة تهكميّه سعي د» پناهشاه عدالت«نويسنده با عبارتِ  ترتيب استعارة مصرّحه از معشوق و چشم است.به

ب دارند. با يكديگر تناس» اختر، فرقدان، فلك«كنايه از بدبخت و بيچاره است. » خرابخانه«كه عدالتِ شاه را به سُخره بگيرد. 

هاي چشمه« و» فرق فرقدان«نويسنده با استفاده از ايهام تناسب ساخته است. » ماه«در معناي يكي از دوازده بخشِ فلك با » بُرج«

مصراعِ با آوردنِ  علاوه بر استفاده از تلميح، داستان مريم مقدّس و طوفان نوح، وي. آفريده استجناس مزدوج » چشمان

  است. بردهرا در متن خود بكار ، تضمين »رتاجوران را به گدايان چه كا«اميرخسرو، 

سرا در نگارشِ اثر، منظومة خليل اگرچه تعزيهق.، بايد گفت كه  ١٢٨٦سرانجام دربارة صور خيال مجلس تعزيه، مكتوب به 

ارگيريِ كشيرازي را، كه در بحر سريع سروده شده، پيش چشم داشته است امّا همانندِ او در آوردنِ تصاويرِ زيبايِ شعري و به

واد بوده و فضا و سگيرد كه اكثر مخاطبان تعزيه مردمِ بيجا نشأت ميزباني شيوا و استوار توفيق نيافته است. اين مسئله از آن

فور ديده وبه شيرازي داده است. تمثيل نيز، كه در شعرِ خليلسرا نميقالبِ نمايشِ تعزيه نيز اجازة چنين كاري را به تعزيه

آب گويا از سر من هم «)، ٣٨» (آب رفته باز كي آيد به جو«تن تعزيه به استثنايِ آمدنِ يكي دو مثل جايي ندارد: شود، در ممي

نكتة مورد اشارة ديگر در روايتِ تعزيه، حذفِ ابياتِ توصيفيِ منظومة انوشيروان و زن پارسا راجع به نزديكي  ).٤٧» (گذشت

را، با ساست. تعزيه كردهدر قالب زباني استعاري بيان  ا استاديِ خاصّي آن رابنكردنِ زن با پادشاه است كه خليل شيرازي 

كند و به صورت پوشيده از آماده نبودنِ زن براي وصال خسرو در اشارة صريحي به عادتِ ماهانة زن نمي» بهانه«آوردنِ لفظِ 

امدار * تو گر طالب فيض هستي ز من / خوش است تا كه آرم بهانه به كار / بده گوش اي خسرو ن«دهد: آن شب خبر مي

 ).٣١» (تو مقصود خود را به فردا فكن



 ،تهدر متون صوفيانه و عرفاني كاربردي نداش» چشم بركندن و فرستادن آن به نزد عاشق« مايةبنهرچند صور خيال در  بنابراين

ه اند، نقش پُررنگي يافتامّا در مثنويِ خليل شيرازي و داستان زن دلير، كه ظاهراً پس از قرن هشتم هجري قمري آفريده شده

 ه دست آوردهبرسد كه خليل شيرازي نسبت به نويسندة ناشناسِ داستان زن دلير توفيق بيشتري در اين ميان به نظر مي است.

جاري باري ديگر صور خيال جايگاه خود را از دست داده است و بايد گفت كه نويسندة است. سرانجام در مجلسِ تعزية قا

تر به رساندنِ بيشدر خلقِ اين اثر جا كه سعي داشته ايدئولوژي سياسي و مذهبي سلسلة قاجار را تبليغ نمايد، متن تعزيه از آن

  ده است.پيام و پند خود به مخاطبان به زباني ساده و دور از تكلّف بسنده كر

زاده، مورد بحث، در ادب معاصر نيز بازتاب يافته است. محمّدباقر محب مايةبنرسد كه ذكر اين نكته لازم به نظر مي پاياندر 

 »گوهرِ عفاف«بيت و در قالب مثنوي به نظم آورده است. اين مثنوي كه با عنوان  ١٤٦را در  مايهبنشاعرِ معاصرِ شوشتري، اين 

را با دخل و تصرّف  مايهبنزاده اين جا كه محبسروده شده است. از آن» متقارب مثمّن محذوف«شود، در بحرِ شناخته مي

اي جا به ذكر خلاصهمطابقت ندارد، در اين سرودة اوامي با به تم مايهبنآورده، و اركانِ ذكر شده در تعريفِ دربسيار به نظم 

نظرش  برد،خسرو انوشيروان كه در هنگام پگاه در بامِ ايوان خود به سر مي شود:از داستان و بيانِ نكاتِ اصليِ آن بسنده مي

رد، توان زني به زيباييِ او تصوّر كمي كه تنها در خيال ،افتد. اين زنفريب ميهايِ پيرامون قصر به زني زيبا و دلدر بامِ خانه

خواهد بدونِ آگاهيِ ربايد. انوشيروان ماجرا را در خلوت با وزيرِ خود در ميان گذاشته و از او ميدل و دين سلطان را مي

كي زن ييابد كه شوهرِ ديگران از هويّت صاحبِ زن و شوهرِ احتماليِ او كسب اطّلاع نمايد. وزير پس از اندكي جستجو درمي

بي در دهد تا منصخوارانِ دربار سلطان است. شاه پس از شنيدنِ اين خبر بسيار خوشحال شده و به وزيرش دستور مياز جيره

اه يابد، خودِ شكه مرد به درگاه بار ميوزير فرمودة شاه را به انجام رسانيده و پس از اين بارگاه به شوهر زن داده شود. در ادامه

را از اين ماجرا آگاه كرده و او  شزن گنجد،در پوست خود نمياز لطف انوشيروان كه مرد  بخشد.ني به او مينيز خلعتِ فراوا

عنوان قاصد شده شوهرِ زن را بهدر يك نقشة حسابپس از چند روز  خسرو انوشيروان .سازدرا نيز در شاديِ خود سهيم مي

 ،ر استخبدردسري از زنِ او كام بگيرد. شوهر زن كه از نقشة شاه بي گونه مزاحمت وفرستد تا بدون هيچبه سرزمين روم مي

درنگ بي قاصدپس از رفتنِ  انوشيروانشود. ساز و برگِ سفر را فراهم نموده و با دلي خرمّ و شاد رهسپار سرزمين روم مي

ر و مشاهدة پادشاه، به او اداي احترام زن پس از باز كردنِ د آورد.خانة او را به صدا درمي شود و حلقة درِ عازمِ خانة زن مي

انوشيروان كه ديگر صبر و حوصلة خود را از دست داده است و  .پذيردميبه خلوتسرايِ خود به عنوانِ مهمان او را  كرده و

كه گويد زن در پاسخ به شاه مي خواهد كه عطشِ جانش را خاموش نمايد.افكند، از او ميآميز ميمدام بر زن نظرهاي شهوت

برايِ او افتخاري بالاتر از اين نيست كه همبستر و نديم شهنشاهِ دوران شود امّا او شوهر دارد و روا نيست كه شخصي جز 

يرون هايش از خانه بشده و بدون پوشيدنِ كفشمايه بيدار اين سخن از خواب گران تحت تأثيرِ شوهرش از او كام بگيرد. شاه 

رسد كه مكتوبِ شاه را در خانه جا گذاشته است. او با شتاب عنان اسب را برگردانده مي قاصدبه خاطرِ در همين حال،  رود.مي

هاي شاه شده و گمانش به راه ناصواب گذارد، متوجّه كفشكه پا در خانه ميگيرد. مرد پس از اينو راه خانه را در پيش مي

 گيرد.ه و براي انجام مأموريت دوباره راه سرزمينِ روم را در پيش ميكه به رويِ زن بياورد، نامه را برداشترود. امّا بدون اينمي

رساند و شاهنشاه نيز سراپايِ قاصد را غرق در انعام مرد پس از رسانيدنِ پيغام شاه به قيصر، پاسخِ او را به شاه كسري مي

دارد. زن پس از وي خانة خود قدم برمينمايد. مرد، كه در دل غمي گران دارد، از انعام شاه خوشحال نگشته و ناچار به سمي



شود كه شوهرش ديگر نشاطِ جواني و جوش و گرميِ كند، متوجّه ميكه محبّت بسياري به او ميرغم اينديدار شوهر، علي

 خواهد كه چنددهد و از او ميسابق را ندارد. مرد باوجود اصرارِ فراوانِ زن علّت افسردگي و ناراحتيِ خود را توضيح نمي

نة شوهر را ترك گفته و به خا روي زن به ناچارروزي تنهايش بگذارد تا مگر در خلوت و تنهايي مشكلش برطرف گردد. ازين

تفاوت است. زن كه دلتنگ شوهر گذرد و همچنان رفتارِ مرد نسبت به زن سرد و بيرود. دو سال از اين ماجرا ميبرادرش مي

اوان، برادر پس از صحبت فر كند.و از رفتار شوهر شكايت مي د، شبي با او درد دل كردهبرخود شده و در خانة برادر به سر مي

اي برايش بجويد. قاضي در نمايد تا به نزد قاضي رفته و ماجرا را براي او شرح داهد تا مگر او چارهخواهرش را راضي مي

. مرد با زبانِ استعاره علّت ناراحتيِ خود را در نزد دهدطلبد و او را پدروار اندرز ميپيِ شكايتِ زن، شوهر را به نزد خود مي

درازيِ شاه به همسرش بوده است. از قضا در آن روز خاطر دستدارد كه سرديِ رفتارِ او بهدهد و بيان ميقاضي توضيح مي

هيچ رابطة حرامي رخ  گويد كه زنِ او پاكدامن است و ميانِ او و زنانوشيروان خود در آن مكان حضور داشته و به مرد مي

 .نمايدشود و از همسرش طلب عفو و بخشش مينداده است. مرد پس از شنيدن اين سخن اشكِ شادي از چشمانش جاري مي

  ).١١٦-١٠٩: ١٣٩٢زاده، (محب

خصي شتوان گفت كه شاعر، داستان را از مي» بيان / يكي داستان از انوشيرواناي خوشمرا گفت گوينده«توجّه به بيتِ  با

امِ رود بلكه از بشنيده و بعد به نظم درآورده است. انوشيروان در اين روايت، برخلاف منظومة خليل شيرازي، به شكار نمي

ت و بعد تح يافتهدر اين روايت شاه به خلوتِ زن راه  ،چنينهم بيند.نگرد و پس از آن زن را ميايوان به پيرامون قصر مي

جاست . نكتة جالب توجّه اينورزداصرار نميو ديگر بر درخواستِ ناشايست خود تأثير گفتة زن از رفتار خود پشيمان شده 

و  دهدشاه را تحت تأثير قرار مي» به جامي كه سگ لب نهد روز و شب / روا نيست سلطان گذارد دو لب«كه زن تنها با بيانِ 

ست چه رازي نهان«در اين منظومه نيز به زيباييِ چشمانِ زن اشاره رفته است:  .سازدرا نابينا نميبرخلاف منظومة خليل خود 

خوارانِ سلطان است كه انوشيروان به منظور شوهرِ زن در اين داستان از جيره ».شود پادشاهدر آن نگاه؟ / كه پيشت گدا مي

روي طرحِ اين قسمت از داستان شباهت بسياري به داستان داوود ازينفرستد؛ عنوان قاصد به روم ميجويي از زن او را بهكام

: ١٣٨٩يبدي، م هاي ادبي و تفاسيرِ قرآن بازتاب يافته است. (براي نمونه بنگريد بهاش دارد كه در كتابنبي (ع) و زنِ فرمانده

 توان، ميانديافتهحضور اين منظومه هايي كه در از ديگر شخصيّت ).٣٣٨-٣٣٧: ١٣٩٩التواريخ و القصص، مجمل ؛٣٣٦-٨/٣٣٤

  .ه كرداشاربه وزيرِ انوشيروان، قاضي و برادرِ زن 

  نتيجه -٦

 نِ عرفاني،يك متابتدا در  مايهبناين  مشخّص شد كه» چشم بركندن و فرستادن آن به نزد عاشق« مايةبنبا بررسي و تحليلِ 

روزگار  اي مربوط بهدر تعزيه پوشي از سرودة محبّ شوشتري،، با چشمآمده و آخرين بار نيزظاهراً متعلّق به قرن پنجم قمري، 

ي در يك سيرِ تاريخي تغيير و تحوّل بسيار مايهبنهاي دريافت شد كه شخصيّت ،چنينسلسلة قاجار به كار رفته است. هم

عدي در قالبِ ب ادبيِ اند. شخصيّت عاشق كه نخست در متنِ پند پيران به صورت برنايي گمنام معرّفي شده است، در آثارِ يافته

يّت صظهور يافته است. فرجامِ شخ و خسرو انوشيروانِ عادل الغلامعتبةتاريخي و واقعي چون حسن بصري،  هاييشخصيّت

ور خيالِ ص دستِ پيامبرِ اسلام (ص) منجر شده است. بهيافته و از مرگ به شفا يافتن  غييردر اين سيرِ تاريخي ت هممعشوق 



تري به خود عيتر و تصنّ ها كاربردي ساده داشته و با گذشتِ زمان شكل پيچيدهدر نخستين متن ،نيز مايهبنشده در اين استفاده

 دهد كه در تمامي حكاياتِ را هفت گزاره تشكيل مي مايهبنازطرفي ديگر، روشن گرديد كه اركانِ اصليِ اين  گرفته است.

. زن عشقِ مرد را ٢شود. مردي در يك نگاه بر زني عاشق مي. ١: عبارتند ازاين هفت گزاره  شده تكرار شده است.آورده

. زن در مقام ٤سعي دارد به هر طريقِ ممكن به وصال زن دست يابد.  كند و. مرد بر درخواستِ خود پافشاري مي٣پذيرد. نمي

هايِ زن را دليل عشقِ خود عنوان . مرد در پاسخ چشم٥آيد كه كدام عضو من سببِ اين عشق شده است. وجو برميپرس

د.شوزن نادم مي سببِ رفتارِ د به. مر٧فرستد. هاي خود را از حدقه درآورده و به نزد عاشق مي. زن چشم٦كند. مي

  ها:نوشتپي

ن پادشاه پند گرفت« يةمابنشود. مثلاً هاي ديگري نيز ديده ميهيمابنشده گفت كه در همين حكاياتِ آوردهقبل از ورود به بحث بايد  .١

ابوري، عطّار نيش» (برخورد ابراهيم خَوّاص با كنيزك«، كه در حكاياتِ ديگر زبان و ادب فارسي مانند »يا پيرِ طريقت از يك شخص عامي

هدفِ مقالة حاضر ، حالشود، از اين نمونه است. بااينديده مي )١٧٧-١/١٧٦ همان،» (يزيد از پيرزنپند گرفتنِ با« ) و٦٥٤-١/٦٥٣: ١٣٩٧

  است.» چشم بركندن و فرستادن آن به نزد عاشق« يةمابنبررسي 
  ير داده شد.تغي» الغلامبنعتبة«آمده است كه توسّط نگارندگانِ مقاله به » العلامبنعتبة«روايت، نام شخصيّت اصليِ داستان  در اين .٢
يل شيرازي و خل«با عنوان در قالب يك مقاله ده و كربا مقابلة چندين نسخه تصحيح پيشتر  را اين مثنويپارساطلب و فهندژ سعدي . ٣

اي بر. خوانندگان انداندهبه چاپ رس» هاي خطّي ايرانانجمن علمي تحقيق و تصحيح نسخه«در مجلةّ  »مثنوي انوشيروان و زن پارسا

  رجوع نمايند. توانندمي از احوال و آثار شاعر به همان مقاله بيشتر شناسيِ آن و نيز اطّلاعِديدن متنِ كامل مثنويِ مزبور و نسخه
ي خليل بدون اشاره به شاعرِ اصليِ مثنوي، يعن بيگي انجام گرفت، ايشانگفتگويي كه ميان نگارندگان مقاله با داوود فتحعلي . بنابر٤

ر را از حفظ داشته است؛ و البتّه گفتة ايشان خود سندي ديگ اين مثنوي، نقّال معروفِ معاصر، هم اللّه ترابيفرمودند كه وليبيان  ي،شيراز

  بر شهرت مثنويِ خليل شيرازي است.
 است و درست مشخّصاند، سطرهاي آغازين داستان افتاده كه نگارندگان از اين نسخه به دست آورده تصويريلازم به ذكر است در  .٥

نيست كه داوود ملك تيموري سطرهاي نخستين اين داستان را از روي چه مأخذي بازنويسي كرده است. به همين دليل نگارندگان مقالة 

  اند.حاضر اين قسمت را از روي متنِ مصحَّح و با احتياط در ميان دو قلّاب آورده
  . نسخه: تدرو.٦
  .گاه آن را خط زده استنوشته و آن» دام«كاتب » تنم«در بالاي واژة . ٧

  نوشته و سپس آن را خط زده است.» آشنائي«كاتب در ابتدا . ٨

  نوشته و در ادامه آن را خط زده است.» آو«كاتب در ابتدا . ٩

ستون تقسيم  ٤به نويسِ تعزيه، كه به بزرگواري و مساعدت آقاي مهدي دريايي در اختيار نگارندگان قرار گرفت، هر صفحه در دست. ١٠

نويس تعزيه است كه توسّط خودِ آقاي دريايي در بالاي هر شده در اين مقاله، شمارة ستون در دستهاي ارجاع دادهشده است. شماره

  شده است. ستون نوشته
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